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 امام باقر)ع( از رسول خدا )ص(
هر  اســت:  کرده  روایت 
شــخصی مــواد غذایی 
خریداری کنــد و آن را تا 
چهل روز حبس کرده و به 
گران  قیمت  به  مسلمانان 
عرضه کند، بداند که پس 
از فروش اگر قیمت آن را 
صدقه دهــد، کفاره آنچه 

انجام داده نخواهد شد. 

نیســت  تردیدی  جای هیچ 
که درآمد حاصــل از احتکار 
نیازهای ضروری مردم، حرام 
و  اســت  غیرقابل تصرف  و 
تعاقب ایادی)دست به دست 
شدن آن مال( مشکل را حل 
این مال حرام  نمی‌کند.یعنی 
هر چقدر دست به دست شود 
و از نسلی به نسلی منتقل شود 
باز در شئامت خود باقی است.

در بخش‌های گذشته به مصادیقی از 
گناهان سخت کیفر چون غیبت وافترا 
و استهزا در سطح وسیع و عمومی و 
نقش مخرب فضای مجازی در تکثیر 
گناهان و نیز انواع قتل‌ها ازجمله سقط 
به  اشاره شد. در بخش حاضر  جنین 
چند مصداق دیگر که جنبه حق الناس 

دارد پرداخته شده است.
***

احتکار، جنایتی در حد قتل
 از جملــه گناهانی که بوی خون از آن 
می‌آید و نتیجه‌ای جز شــئامت در دنیا و 
ندامت در آخرت نخواهد داشــت، احتکار 
نیازهــای ضروری مردم اســت، به همین 
جهت اجبار حاکم برای عرضه کالای احتکار 
شــده در بازار،خدشه‌ای به صحت معامله 

اکراهی وارد نمی‌کند. 
امام باقر)ع( از رسول خدا )ص(روایت 
کرده است: هر شخصی خوراکی خریداری 
کنــد و آن را تا چهل روز حبس کرده و به 
مسلمانان به قیمت گران عرضه کند بداند 
که پــس از فروش اگر قیمت آن را صدقه 
دهد، کفارۀ آنچه انجام داده نخواهد شد. 

جای هیچ تردیدی نیســت که درآمد 
حاصل از احتــکار نیازهای ضروری مردم 
حــرام و غیرقابل تصرف اســت و تعاقب 
ایادی)دست به دست شدن آن مال( مشکل 
را حل نمی‌کند.یعنی ایــن مال حرام هر 
چقدر دســت به دست شود و از نسلی به 
نسلی منتقل شود باز در شئامت خود باقی 
اســت. از این رو، احتکار وبال سنگینی در 

دنیا و آخرت دارد.
 احتــکار نیازهای ضــروری مردم در 
بســیاری از موارد جان انسانها را به خطر 
می‌اندازد.به همین جهت گفته می‌شود که 
محتکر فقط با خدای خود سر جنگ ندارد، 
بلکه با جان مردم هم درگیر است و باید در 
روز قیامت در رديف قاتلان محشور شود. 

گاهی احتکار، یــک حکومت مردمی 
را ســاقط و سرنوشــت یک ملت را تیره 
و تــار می‌کند. حضرت امــام می‌فرماید: 
»گرانفروشان و محتکران بی‌انصاف گمان 
نکنند که این ظلــم در حال حاضر چون 

سایر احوال است.
امروز این نحو جنایات که ممکن است 
به شکســت جمهوری اســامی منتهی 
شود‌،کوشــش در تضعیف اســام است. 
این‌جانب خــوف آن دارم که خداوند قهار 
 بر شــما غضب فرماید و خدای ناخواسته‌

تر و خشک با هم بسوزند و راه‌گریزی در کار 
نباشد.اعوذ بالله من غضب الحليم.«)صحیفه 

امام،ج17،صص391-392(
 امام صادق‌)ع(فرمودند: »ويل لمن كان 
شفعاؤه خصماؤه«؛ یعنی وای به حال کسی 
که شــفاعت کنندگان او به جای شفاعت 
در روز قیامــت با او خصومت کنند.)جهاد 

با نفس، ج‌3، ص143، آیت‌الله مظاهری(
 به رسول خدا نسبت داده شده که در 
روز قیامت می‌بیند که ملائکه عذاب بعضی 
از امت او را عذاب می‌کنند و او از حضرت 
مدد می‌خواهد، رسول خدا سؤال می‌کند 

این شخص چه کار کرده است؟
 ملائکه عذاب می‌گویند: او کسی است 
که ماه رمضان با آنها خصومت کرده است، 
رسول خدا در این حال می‌فرماید: أنَا برَىءٌ 
ن خَصَمَهُ رَمَضان! یعنی من از کسی که  مِمَّ
ماه رمضان به جای شفاعت با او خصومت 
کنــد بیزارم.به دنبال این ســخن خداوند 
متعال خطاب به رســول خدا می‌فرماید: 
ــن أنَتْ برَِيء مِنْهُ فَيَنْطَلقَ بهِِ  وَأنَا برَِى مِمَّ
ارِ؛ یعنی من از کســی که تو از او  إلِـَـى النَّ
بیزار باشــی بیزارم و لذا فرد مزبور محکوم 
به آتش جهنم می‌شود.)بستان الواعظین و 

ریاض السامعین،ج1، ص232(
محتکــر از همین دنیا مشــمول این 
بیزاری اســت. رســول خدا، که رســول 
رحمت است، در موارد بسیار نادری نفرین 

کرده است.
حتی در جنگ احد از نفرین بر مشرکان 
که پیشــنهاد اصحابش بود اجتناب کرد و 
فرمود: اللهُــمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإنِهَُّمْ لا يعَْلمَُونَ؛ 
خداونــدا قوم مرا هدایت فرمــا‌، زیرا آنها 
ص177( ج35،  نمی‌دانند.)بحارالانــوار، 

در همان جنگ در حالی که دندان و ســر 
مبارکش شکسته بود و اصحاب از او نفرین 

گاهی احتکار، یک حکومت مردمی را ســاقط و سرنوشت 
یک ملــت را تیره و تار می‌کند. حضــرت امام می‌فرماید: 
»گرانفروشــان و محتکران بی‌انصاف گمان نکنند که این 
ظلم در حال حاضر چون ســایر احوال است. امروز این نحو 
جنایات که ممکن است به شکست جمهوری اسلامی منتهی 
شود‌،کوشــش در تضعیف اسلام است. این‌جانب خوف آن 
دارم که خداوند قهار بر شما غضب فرماید و خدای ناخواسته‌ 

تر و خشک با هم بسوزند و راه‌گریزی در کار نباشد.

كوه‌ها نقش مهمّى در تصفيه و گواراىي آب‌هاى آشــاميدنى 
دارند؛ زيرا برف‌هاىي كه در زمســتان بــر فراز كوه‌ها ذخيره 
شده‌، به‌تدريج آب م‌ىشود و از لابه‌لاى طبقات سنگ‌ها عبور 
كرده‌، به طور طبيعى تصفيه م‌ىشود و از زير كوه‌، به صورت 
چشمه‌هاى صاف و گوارا جارى مىگردد و هر چه كوه بلندتر 

باشد‌، آب بيشترى تصفيه شده و گواراتر م‌ىشود.

زمين‌، نيازمند رشــته‌هاى محكم و بادوام و ميخ‌هاى عظيمى 
متناســب با حجم و وزن خود است تا قطعات مختلف آن را 
به هم پيوند دهد و مانع از لرزش و متلاشــى شدن آن شود. 
تحقيقات علمى نشــان مىدهد كه اين رشته‌هاى بادوام و 
ميخ‌هاى محكم‌، كوه‌ها هستند كه با ريشه‌هاى عميق و وزن 

سنگين خود‌، موجب استحكام و آرامش زمين هستند.

در روایتی در کنز العمال آمده اســت: هرکس بر امت من 
آرزو کند که یک شب قیمت اجناس گران‌تر شود تا او سود 
بیشتر کند خداوند اعمال چهل سال او را نابود می‌کند. در 
روایت است که امام‌ هادی)ع( فرمود: حرام رشد و نموی 
ندارد، اگر هم داشته باشد، برکتی در آن نیست و آنچه از 
حرام انفاق شود حتی اگر در راه‌های خیر باشد اجری برای 
صاحبش به دنبال ندارد و آنچه را خرج نکند و برای خود 

نگه دارد زاد و توشه آن برای آتش دوزخ است.
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نیکی به پدر و مادر ولو مشرک
قال الامام الرضا)ع(: »وبر الوالدین و ان کانا مشرکین، فلا تطعهما 

و صاحبهما فی الدنیا معروفا«.
امام رضا)ع( فرمود: به پدر و مادر خود نیکی کن اگر چه مشرک باشند، البته 
از عقاید آنها اطاعت و پیروی نکن، ولی در دنیا با آنان به خوبی معاشرت کن. )1(

____________
1- تحف‌العقول، ص 442

استدلال امام رضا)ع( در پذیرش ولایتعهدی
برخی به امام رضا)ع( اعتراض کردند که چرا همین مقدار اسم تو آمده جزء حکومت 
مأمون؟ فرمود: آیا پیغمبران شأنشان بالاتر است یا اوصیای پیامبران؟ گفتند: پیغمبران. 
فرمود: یک پادشاه مشرک بدتر است یا یک پادشاه مسلمان فاسق؟ گفتند: پادشاه مشرک. 
فرمود: آن کسی که همکاری را با تقاضا بکند بالاتر است یا کسی که به زور به او تحمیل 
کنند؟ گفتند: آن کسی که با تقاضا بکند. فرمود: یوسف صدیق پیغمبر است، عزیز مصر 
کافر و مشــرک بود، و یوسف)ع( خودش تقاضا کرد که: اجعلنی علی قرائن الارض انی 
حفیظ علیم« )یوسف- 55( چون می‌خواست پستی را اشغال کند که از آن پست حسن 
استفاده کند. تازه عزیز مصر کافر بود، مأمون مسلمان فاسقی است، یوسف)ع( پیغمبر 

بود، من وصی پیغمبر هستم. او پیشنهاد کرد و مرا مجبور کردند.)1(
____________

1- سیری در سیره ائمه اطهار)ع(، شهید مرتضی مطهری)ره(، ص 206

آثار پذیرش ولایتعهدی امام رضا)ع(
پرسش: 

پذیرش ولایتعهدی امــام رضا)ع( در حکومت مأمون چه منافعی 
برای خود و شــیعیان آن حضرت به همراه داشت و آیا مقاصد مأمون 

را تامین کرد؟
پاسخ:

درخواست توأم با تهدید مأمون برای پذیرش ولایتعهدی امام رضا)ع(
مأمون امام رضا)ع( را از مدینه به مرو)خراسان فعلی( احضار و بدون اطلاع 
حضرت مســئله پذیرش ولایتعهدی خود را به حضرت دیکته کرد و با تهدید 
بــه قتل امام رضا)ع( را وادار به قبول ولایتعهدی خود کرد. امام رضا)ع( که در 
ابتدا با این دســتور مخالفت کرد، به خاطر مصالحی سرانجام پس از تهدید به 
قتل آن را با شرایطی پذیرفت. حال با قطع نظر از انگیزه و اهداف مأمون در این 
مســئله سوال این است که امام رضا)ع( با پذیرش تحمیلی ولایتعهدی مأمون 
چه منافع و برکاتی را برای خود و شیعیان به ارمغان آورد و آیا مقاصد مأمون 

در عمل تامین گردید؟
جلسه معارفه ولایتعهدی امام رضا)ع( توسط مأمون

مأمون مجلس عظیمی را تشکیل می‌دهد و تمام سران مملکتی از وزرا و 
سران ســپاه و شخصیت‌ها را دعوت می‌کند و همه با لباس‌های سبز که نماد 
حکومت بود شرکت می‌کنند، اول کسی که دستور داد بیاید با حضرت رضا)ع( 
به عنوان ولایتعهدی بیعت کند پســرش عباس ابن مأمون بود که ظاهرا قبلا 
ولیعهد یــا نامزد ولایتعهدی بود، و بعد دیگران یک‌یک آمدند و بیعت کردند. 
سپس شعرا و خطبا آمدند و شعرهای بسیاری خواندند و خطابه‌های بسیار غرا 

انشا کردند. بعد قرار شد خود حضرت خطابه‌ای بخواند.
حضرت برخاســت و در یک سطر و نیم فقط صحبت فرمود که جملاتش 
در واقع ایراد به تمام کارهای آنها بود. امام رضا)ع( فرمود: »ما حقی داریم و آن 
خلافت است. شما حقی دارید به عنوان مردمی که خلیفه باید آنها را اداره کند، 
شــما مردم باید حق ما را به ما بدهید و اگر شما حق ما را به ما بدهید،‌ ما هم 
در مقابل شــما وظیفه‌ای داریم که باید انجام دهیم و وظیفه خودمان را انجام 
می‌دهیم«. )بحارالانوار، ج 49، ص 146( نه تشکری از مأمون و نه حرف دیگری 

و بلکه مضمون سخنان حضرت برخلاف روح جلسه معارفه ولایتعهدی است.
انگیزه و اهداف مأمون در ولایتعهدی امام رضا)ع(

دانشــمندان انگیزه و اهدافی را که برای دادن منصب ولایتعهدی به امام 
رضا)ع( مطرح کرده‌اند به نحو محوری عبارتند از:

1- ابتکار و حسن نیت مأمون براساس نذر و عهد خود با خدا 2- ابتکار و 
حسن نیت فضل ابن سهل ذوالریاستین که از وزرای مأمون بود 3- جلب نظر 
یاران امام و ایرانیان 4- فرونشاندن قیام‌های علویان 5- خلع سلاح کردن حضرت 
رضا)ع( 6- پذیرفتن مشروعیت عباسیان توسط علویان 7- کنترل اعمال و رفتار 
امام رضا)ع( 8- کاهش مقام و منزلت امام رضا)ع( نزد شیعیان که هرکدام از این 

محورها جای بحث و تفصیل دارد.
شروط امام رضا)ع( برای پذیرش ولایتعهدی

امام رضا)ع( برای مأمون شروطی را مطرح فرمود که حاکی از عدم رضایت 
آن حضرت به قبول این منصب و مجبور شدن به پذیرش ولایتعهدی است که 
این شروط عبارتند از: 1- احدی را به عنوان والی در کار دولتی منصوب نکند 
2- هیچ‌کس را عزل نکند 3- هیچ رسمی را نقض نکند 4- در امور دولتی مشاوری 
دور باشــد.)عیون اخبارالرضا، ج 1، ص 19( این شروط نشان می‌دهد که امام 
رضا)ع( نمی‌خواست مسئولیت وضع موجود و کارهایی را که از طرف حکومت 
اعمال می‌شود را به‌عهده بگیرد و کسانی گمان کنند که آن حضرت نظارت و یا 
دخالتی در امور دارد. این امتیاز بزرگی بود که امام رضا)ع( موفق شد از مأمون 
بگیرد تا بدنامی برای خودش فراهم نکند. خود امام رضا)ع( هم این نکته را به 
صراحت فرموده که من در این موقع داخل نشدم، مگر مانند داخل شدن کسی 

که از آن خارج است. )همان، ج 2، ص 138(
منافع پذیرش ولایتعهدی امام رضا)ع( برای خود و شیعیان

ما می‌بینیم در مدتی که امام رضا)ع( ولایتعهدی را قبول کردند، عملا کاری 
به نفع حکومت مأمون صورت نگرفت، بلکه به نفع خود حضرت و شیعیان برکاتی 
واصل گردید و صفوف بیشتر مشخص شد. امام رضا)ع( در پست ولایتعهدی به 
طور غیررسمی شخصیت علمی خود را ثابت کرد که هیچ‌وقت دیگر بسترش 
به این شــکل مهیا نمی‌شــد. در میان ائمه)ع( به اندازه‌ای که شخصیت علمی 
حضرت رضا)ع( و حضرت صادق)ع( ثابت شــده، شــخصیت علمی هیچ امام 

دیگری ثابت نشده است. 
امام علی)ع( به واســطه همان چهار ســال و اندی خلافت، آن خطبه‌ها و 
احتجاجــات را مطرح فرمود،‌ امام صادق)ع( به واســطه آن فرصتی که جنگ 
بنی‌عباس و بنی‌امیه به وجود آورد، حوزه درس چهار هزار نفری تشکیل داد و 
حضرت رضا)ع( هم برای همین چهار صباح ولایتعهدی و آن خاصیت علم‌دوستی 
مأمون که جلسات گفت‌وگو میان تمامی ادیان، مذاهب و فرقه‌ها برگزار می‌کرد، 
توانست شخصیت علمی خود را به اثبات برساند و به اسلام و مسلمین خدمت 
نماید. از طرفی کینه و خشــم مأمون در ســرکوب علویان و یاران امام رضا)ع( 

فروکش کرد و باعث شد یاران و شیعیان آن حضرت آسیب کمتری ببینند.

هدفدار بودن خلقت انسان
در مکتب‌های الهی، هدف در رابطه با مخلوق، یعنی خود انســان ذکر شده است. 
قرآن می‌فرماید: »و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدون«)1( این هدف در رابطه با مخلوق 
است نه خالق. جن و انس را نیافریدم مگر برای اینکه پرستش کنند. این آیه را تفسیر 
می‌کنند به اینکه »ای لیعرفون«)2( که انسان شناخت واقعی نسبت به وجود حقیقی پیدا 
کند. بنابراین خلقت انسان در مکتب‌های الهی هدف‌دار است. هدف آن هم مشخص شده 

است که عبارت از الله و سیر الی‌الله است.)3(
____________

1- ذاریات، 56
2- شرح اصول کافی ملاصدرا، ج 3، ص 119

3- اخلاق ربانی، آیت‌الله شیخ مجتبی تهرانی)ره(، ج 1، ص 152

با پيشرفت علم زمين شناس‌ى، ضرورت 
وجود كوه‌ها بــراى تأمين آرامش زمين و 
آماده سازى آن براى زندگى به اثبات رسيده 
است؛ امّا قرآن كريم‌، چهارده قرن پيش‌، از 
اين راز علمى پرده برداشته و با صراحت‌، به 
نقش كوه‌ها در زندگى بشر اشاره كرده است. 
اين كتاب آسمان‌ى، ۳۹ بار با واژه »جِبال« 
و نهُ بار با كلمه »رواسى« از كوه‌ها ياد كرده و 
مردم را در مسير خداشناسى به مطالعه اين 

كــوه‌ها حکمــت‌های آفرينـش 

آیت‌الله سید حسن عاملی

بخش سوم و پایانی

احتـکار 
سوداگری با جان مردم

 تضییع حقوق عامه و عواقب آن

بر مشرکان می‌خواســتند، فرمود: إنِىِّ لمَْ 
اناً، وإنِمَّا بعُِثْتُ رَحْمَهًْ.؛من مبعوث  أبُعَْثْ لعََّ
نشده ام که مدام انسان‌ها را لعنت کنم، بلکه 
خداوند مرا به عنوان رحمت برای بشریت 
مبعوث کرده اســت.)صحیح مســلم،ج2، 
حدیــث 2006( و در بعضی روایات آمده 
اناً وَ لكَِن بعُِثْتُ دَاعِيا؛ً  است:انىِّ لمَْ أبُعَْثْ لعََّ
من مبعوث نشــده ام که مدام انسان‌ها را 
لعنت کنم، بلکه مرا به عنوان دعوت‌کننده 

به خوبی‌ها و نیکی‌ها برای بشریت مبعوث 
کرده است. )تفسیر ثعالبی، ج2، ص104(

اما آن حضرت درباره کســانی که امت 
او را به مشــقت می‌اندازند نفرین کرده و 
فرموده است: اللهم... مَنْ شَقَّ عَليَْهِمْ فَاشْقُقْ 
عَليَهِ؛ خدایا هر که بر امتم سخت گرفت براو 
ســخت بگیر.)بحارالانوار، ج72، ص352( 
یعنی خدایا کسانی که امت مرا به مشقت 
می‌اندازند به مشــقت بینداز و تردیدی در 

استجابت نفرین رسول خدا نیست.  
در روایات اهل بیت)ع( نیز چند دسته 
لعنت شده‌اند: یکی از آنها فرد محتکر است. 
امام صادق)ع( فرمود: وَ الَحُْكْرَهًْ فىِ الخِْصْبِ 
هًْ وَ الَبَْلَءِ ثلََاثهًَْ أيَاَّمٍ  دَّ أرَْبعَُونَ يوَْماً وَ فىِ الَشِّ
فَمَا زَادَ عَلىَ أرَْبعَِينَ يوَْماً فىِ الخِْصْبِ فَصَاحِبُهُ 
مَلعُْونٌ وَ مَا زَادَ فيِ العُْسْــرَهًْ فَوْقَ ثلََثهًِْ أيَاَّمٍ 
فَصَاحِبُهُ مَلعُْونٌ؛ یعنی احتکار در سال‌های 
نعمت و فراوانی با حبس ارزاق مردم به مدت 
چهل روز و در ســختی و بلا و خشکسالی 
با حبس آن به مدت ســه روز مصداق پیدا 
می‌کند.)من لایحضره الفقیه، ج3،ص267( 
بنابراین، در سال‌های فراوانی هرکس بیش 
از چهل روز حبس طعام کند و در قحطی 
بیش از ســه روز به این کار مبادرت ورزد 

ملعون خواهد بود. محتکر بعد از احتکار در 
آرزوی بالا رفتن قیمت اجناس است‌، همین 
آرزو‌، گناهی نابخشودنی است و دنیا و آخرت 
او را ویران می‌کند. چه شــئامتی بالاتر از 
اینکه با همین‌، آرزو که امری باطنی است 
و مربوط به جوانح اســت نه جوارح، اعمال 

چهل ساله او بر باد می‌شود.
در روایتی در کنز العمال آمده است:مَنْ 
تِي الغَْلَء ليَْلةًَ واحِدَهًْ احَْبَطَ  تمََنِّى عَلــى أمَُّ
!! یعنی هرکس بر  اللهُ عَمَلهَُ أرَْبعَينَ سَــنهًًْ

امت مــن آرزو کند که یک شــب قیمت 
اجناس گران‌تر شود تا او سود بیشتر کند 
خداوند اعمال چهل سال او را نابود می‌کند.

)کنزالعمال،ج4، ص98( 
در روز قیامت خداوند سخنانی با کفار 
دارد که سنگین‌تر از جهنم است، مثل:» قَالَ 
اخْسَؤوا فيِها وَلَ تكَُلِّمُونِ«. )خداوند به آنان( 
می‌فرماید دور شوید و با من سخن نگویید.

)مومنون، آیه 108(
و مثل: سَــوْأهًَْ لكََ عَبْدِی‌، که به شراب 
خوار گفته می‌شود، یعنی بدا به حال تو و 
رسوایی بر تو باد‌ای بنده من! )الکافی، ج6، 

ص399(
یکی از این تعبیرات این است که خدای 
متعــال در روز قیامت به بنده خود بگوید: 
إنـِّـي برَى مِنكَ. یعنی من از تو بیزارم. این 
خطاب کمرشــکن است و باید به آن خون‌ 

گریست. چنین خطابی برای چند گروه از 
جمله جماعت محتکر است. از رسول خدا 
)صلی‌الله علیه و آله( روایت است که فرمود: 
مَن جَمع طعاماً يتربص به الغلاء أربعين يوماً 
فقد برَِئَ من الله و برَِئ الله مِنه؛یعنی هرکس 
مواد غذایی را به قصد گران شدن، چهل روز 
احتکار کند از خدا بری وخدا ازاو بری است.

)بحارالانوار، ج 72، 292(

از روایات معلوم می‌شود که عذاب محتكر 
عذاب مخصوص اســت. از رسول خدا)ص( 
ارِ، فَرَأيَتُْ وَادِياً  لعَْتُ فيِ النَّ مروی اســت: اطَِّ
مَ يغْلىِ فَقُلـْـتُ ياَ مَالكُِ لمَِنْ هَذَا؟  فيِ جَهَنَّ
الَخَْمْرَ  وَالمُْؤْمِنِينَ  المُْحْتَكِرِينَ  لثَِلَاثهًَْ؛  فَقَالَ 
ادِيــنَ؛ نگاهی به دوزخ افکندم‌، دره‌ای  وَ القَْوَّ
دیدم که می‌جوشد )از آتش(. به مالک دوزخ 
گفتم:‌ ای مالک! این دره جای کیست؟ گفت 
جای سه گروه محتکران و اشخاص دائم‌الخمر 
و دلالان زنا. )وسایل‌الشیعه، ج17، ص426( 

از روایات معلوم می‌شــود که شئامت 
و عقوبت احتــکار در همین دنیا دامنگیر 
محتکر می‌شود چون احتکار ظلم است و 
ظلم از گناهانی است که عقوبت آن از همین 

دنیا شروع می‌شود. 
از رسول خدا)ص( روایت شده: الَجَْالبُِ 
مَرْزُوقٌ وَ الَمُْحْتَكِرُ مَلعُْونٌ؛ یعنی رونق‌دهنده 
بازار بــا جلب اجناس مــورد نیاز مردم‌، 
همیشــه متنعم از رزق الهی اســت ولی 
 محتکر محروم و ملعون اســت. )الکافی، 

ج 5، ص165(
 همچنین روایت شده: مَنِ احِْتَكَرَ عَلىَ 
المُْسْلمِِينَ طَعَاماً ضَرَبهَُ الَلّ باِلجُْذَامِ وَ الإفلاس؛ 
یعنی هرکس که مواد غذایی مسلمانان را 
احتکار کند، خداونــد او را به جذام و فقر 
مبتلا می‌کند. )مستدرک‌الوســایل، ج13، 

ص275(

در روایات آمده است: طَرَقَ طَائفَِةً مِنْ 
بنَِي إسِْــرَائيِلَ ليَلًا عَــذَابٌ وَ أصَْبَحُوا وَ قَدْ 
اليِنَ وَالمُْغَنِّينَ وَ  بَّ فَقَدُوا أرَْبعََةَ أصَْنَــافِ الطَّ
باَ  يارِفَةَ آكِلةََ الرِّ عَــامَ وَ الصَّ الَمُْحْتَكِرِينَ الطَّ
مِنْهُمْ؛ شــبی عذابی بر طایفــه‌ای از بنی 
اسرائیل نازل شد، صبحگاهان چهار گروه 
از آنهــا از بین رفته بودند: طبل زنندگان، 
آوازخوانان، محتکران مواد غذایی و صرافانی 

که ربا می‌خوردند.
توجه شــود، موضوع احتکار فقط مواد 
غذایی نیســت بلکه هر جنسی که باعث 
شود مسلمانان معذب شوند مشمول حرمت 
احتکار اســت. گاهی در آینده قرار اســت 
اتفاقی بیفتد و بر بازار احتمالاً تأثیر بگذارد، 
با این احتمال عده‌ای از کسبه اجناس خود 
را احتکار و از فروش اجتناب می‌کنند. در 
نتیجه چندین هفته اجناس ضروری مردم 
نایاب می‌شود و مسلمانان در حد وسیعی 
بشدت گرفتار می‌شوند‌، اخذ حلیت از این 
همه مسلمان قطعاً محال است. آنها به نیت 
سود بیشتر این جنایت را مرتکب می‌شوند 
اما نمی‌دانند که برکت در دســت و اراده 
خداوند اســت:الهَِى... بيدِكَ لا بيِدِ غَيْرِكَ 
زِيادَتـِـي وَ نقَْصِی وَ نفَْعِى وَ ضَرِى؛ خدایا‌،...
همه ســود و زيان و کم و زياد زندگي من 
به دســت توست نه کس ديگري)فرازی از 
مناجات شعبانیه(؛ لذا مستحب است کاسب 
در شــروع کار خود بگوید:و وَفِّــرْ مَلكََتِى 
بالبَرَكَةِ فيِهِ؛ دارایی ام را با برکت دادن به آن 
افزون گردان.)صحیفه سجادیه، دعای 20(

محتکران با ایــن پول‌های حرام قطعاً 
دنبال خوشبختی هســتند، اما نمی‌دانند 
که سببیت تمام اسباب در دست خداست 
و خداونــد در مال حرام ســببیتی برای 
بَتْ بلُِطْفِكَ  خوشبختی نگذاشته است: وَ تسََيَّ
الْسْبَابُ؛ و به لطف و کرم توست که وسایل 
و اسباب هر کار آماده شده است.)صحیفه 

سجادیه، دعای 20(
در روایت اســت که یکی از راویان به 
نام داود صرمی به محضر ابوالحســن امام‌ 
هادی)ع( رســید. حضرت به او فرمود: يا 
دَاوُدُ‌،إنَِّ الحَْرَامَ لَ ينَْمِي وَ إنِْ نمََى لَ يبََارَكُ 
لـَـهُ فيِهِ وَ مَا أنَفَْقَهُ لمَْ يؤَْجَرْ عَليَْهِ وَ مَا خَلَّفَهُ 
ار؛ِ یعنی حرام رشد و نموی  كَانَ زَادَهُ إلِىَ النَّ
ندارد، اگر هم داشــته باشد، برکتی در آن 
نیست و آنچه از حرام انفاق شود حتی اگر 
در راه‌های خیر باشد اجری برای صاحبش 
به دنبال ندارد و آنچه را خرج نکند و برای 
خود نگه دارد زاد و توشــه آن برای آتش 

دوزخ است.)الکافی، ج3، ص125(
 بعضی از مفاهیم مقدس باید هر روز به 
گوش انســان خوانده شود. در روایت آمده 
است: كانَ رَسولُ الله )صلى الله عليه و آله( 
بحَ رَفَعَ صَوتهَُ حَتَّى يســمَعَ  إذا صَلَّــى الصُّ

أصحابه يقولُ:... »اللهُمَّ إنِىِّ أعوذُ بكَِ مِنكَ 
لا مانــع لما أعطيت، ولا مُعطى لمِا مَنَعتَ، 
؛ خدايا! من  ولا ينفَعُ ذَا الجَدّ مِنــكَ الجَدُّ
از تــو به تو پناه مى بــرم. آنچه را تو عطا 
كن‌ى، چيزى مانعش نمىشود و آنچه را تو 
نده‌ى، كسی نم‌ىتواند عطايش كند و هیچ 
تلاشی جایگزین تلاش تو نمی‌شود.)الامالی 
طوسی،ص158، ح265( حافظ این متن را 

به نظم کشیده و فرموده است: 
به سعی خود نتوان برد پی به گوهر مقصود         
محال باشــد کاین کار بی‌حواله برآید.

 بلای مال راکد
 جمع کردن هر جنسی که مسلمان‌ها 
را به مشقت بیندازد احتکار است، هرچند 
بعضی از فقها آن را به قوت غالب یا مطلق 
طعــام اختصاص داده‌اند. اما در این زمینه 
جمع کردن دلار و طلا که ارتباط مستقیم 
با معیشــت مردم و قدرت خرید آنها دارد، 

بدون تردید احتکاراست. 
خداوند در قرآن فرموده است: کسانی 
را که طلا و نقره می‌اندوزند و آن را در راه 
خدا هزینه نمی‌کننــد، به عذاب دردناکی 

مژده ده.)توبه، آیه 34(

توجه شود که زمان سابق اسکناس در 
کار نبود و آنچه به عنوان پول به کار گرفته 
می‌شد درهم )نقره( و دینار )طلا( بود.پس، 
این آیه دستور می‌دهد که نباید پول رایج 
خوابانده شود و به مال راکد تبدیل گردد، 

بلکه باید با آن گره کار مردم باز شود. 
از امام صادق)ع( روایت اســت که درد 
مال راکــد در روز آخــرت از تمام دردها 

بالاتر است. 
باز توجه شــود کــه احتکار مخصوص 
بازاریها و فروشــنده‌ها نیســت؛ اگر کسی 
بازاری نباشد، اما بیش از نیاز خود مایحتاج 

مردم را جمع کند، به حدی که جمع کردن 
او باعث مشقت مســلمان‌ها شود او بدون 

تردید محتکر است.
امام صادق)ع( از وکیل خویش که معتب 
نام داشت‌، از مخارج خانه خود پرسیدند که 
آیا ما امســال در خانه گندم داریم؟ او در 
جواب عرض کرد بله، آن هم به قدری که 
برای چندین ماه کفایت می‌کند، حضرت 
فرمود:آنهــا را به بازار ببــر و برای فروش 
 در اختیــار مردم بگذار. معتب عرض کرد: 
یا بن رسول‌الله‌، گندم در مدینه نایاب است. 
اگر اینها را بفروشیم، دیگر خریدن آن برای 
ما میسر نخواهد بود، حضرت فرمود: همین 
که گفتم همــه را در اختیار مردم بگذار و 
بفروش. معتب نیز آن را انجام داد و نتیجه 

را به امام گزارش داد.
 امام فرمود: بعد از این، نان خانه را روز 
به روز از بازار خریداری کن تا با دیگران در 

تهیه نان تفاوتی نداشته باشیم. 
سپس دستور داد از این به بعد باید نان 
ما نیمی از گندم و نیمی از جو باشد تا در 
پیشگاه الهی دستور» التقديرفي المعيشة« 
را رعایت کرده باشیم.)الکافی، ج5، ص166(

  کوتاهی در تأمین آب و نان سالم
 هرگونه کوتاهی در سلامتی آب شرب 
و نان مردم به بیماری‌های خطرناک منجر 
می‌شود و قطعا حق الناس است. وضعیت 
آب شرب در بعضی از شهرها، بخش‌ها و 

روستاهای ایران قطعاً بهداشتی نیست. 
نگارنده گاهی خود به صورت گمنام 
اقدام به اخذ آزمایش آب از مراکز رسمی 
کرده و متوجه ماجرا شده است‌، به جرات 
می‌توان گفت که برخی از نانوایی‌ها بدون 
اینکه خمیر نان، ور بیاید آن را به عنوان 
ســم مهلک به خورد مــردم می‌دهند و 
دســتگاه‌های نظارتی در این خصوص به 
وظیفه خود عمل نمی‌کنند. حســاب و 
کتاب چنین مســئولی در محکمه الهی 

قطعاً وحشتناک خواهد بود. 
گاهی بــا مرگ یک فرد ســرطانی، 
انبوهی از مصائب مادی، معنوی و تربیتی 
متوجه بازماندگان و فرزندان او می‌شود. 
همۀ اینها در محکمه الهی حساب می‌شود. 
گاهــی خداوند خرابی‌هایــی را در پای 
حســاب روی ترازو می‌گذارد که ملائکه 
کرام‌الکاتبیــن نیز متوجــه آن خرابی‌ها 

نشده‌اند. 
در دعای کمیل می‌خوانیم: وَكُلَّ سَيئَهًْ 
لتَْهُمْ  امََرْتَ بإِثِبْاتهِا الكِرامَ الكَْاتبِِينَ الذَِّينَ وَكَّ
بحِِفْظِ ما كُيونُ مِنِّى وَ جَعَلتَْهُمْ شُهُوداً عَليََّ 
قيِبَ عَليََّ مِنْ  مَعَ جَوارِحى. وَكُنْتَ انَتَْ الرَّ
اهِدَ لمِا خَفِيَ عَنْهُمْ وَ برَِحْمَتِكَ  وَرَائهِِمْ وَالشَّ
أخَْفَيْتَهُ وَ بفَِضْلكَِ سَــتَرْتهَُ؛ و هر گناهى 
را كه به كرام‌الكاتبين )آن نويســندگان 
بزرگوار( فرموده‌اى آن را ثبت كنند و آنها 
را به حفظ اعمال من گماشته اى و همراه 
جوارح من‌، شاهد بر من قرارشان داده‌اى 
و در وراى همــه آنها، تو خود نيز ناظر بر 
من و شاهد آنچه از نگاه آنها مخفى مانده، 
بوده‌اى و به رحمت خویش پنهان داشته 

و با فضل و احسانت پوشانده‌اى.

پديده شــگفت دعوت كرده است. برخی از 
نكات قابل توجّه در مطالعه كوه‌ها عبارتند از:

1( نصب كوه‌ها 
نخستين نكته قابل تأمّل كه قرآن‌، انسان 
را به تأمّل در آن دعوت مك‌ىند‌، چگونگى 
نصب كوه‌ها در زمين است: »أفََلَا ينَظُرُونَ... 
إلِـَـى الجِْبَالِ كَيْفَ نصُِبَــتْ]۱[ آيا به كوه‌ها 
نمىنگرند... كه چگونه نصب شــده‌اند؟«. 

راست‌ى، چه كسى جز آفريدگار توانا و حيكم 
مى تواند كوه‌ها را با آن حجم و وزن‌، در دل 
زمين نصب كند و ريشــه‌هاى آن را به هم 
پيوند دهد؟ آيا از تصادف بى شعور و ناتوان‌، 

چنين كار عظيمى ساخته است؟!

2( نقش كوه‌ها در آرامش زمين 
زمين‌، از دو جهت در معرض لرزش 
 و اضطراب شــديد و متلاشى شدن قرار 

دارد:
۱. حركت‌هاى سريع و گوناگون وضع‌ى، 

تبعى و انتقالى؛
۲. گازهاى متراكمى كه در درون آن با 

شدّت تمام‌، آماده انفجار است.

از ايــن رو‌، زمين‌، نيازمند رشــته‌هاى 
محكم و بادوام و ميخ‌هاى عظيمى متناسب با 
حجم و وزن خود است تا قطعات مختلف آن 
را به هم پيوند دهد و مانع از لرزش و متلاشى 
شدن آن شود. تحقيقات علمى نشان م‌ىدهد 
كه اين رشته‌هاى بادوام و ميخ‌هاى محكم‌، 
كوه‌ها هستند كه با ريشه‌هاى عميق و وزن 
سنگين خود‌، موجب اســتحكام و آرامش 
زمين هستند. بدين جهت‌، قرآن كريم‌، در 
سه مورد، فايده كوه‌ها را پيشگيرى از لرزش 
زمين بيان كرده است:»وَجَعَلنَْا فىِ الرْْضِ 
رَوَ سِىَ أنَ تمَِيدَ بهِِمْ.]۲[و در زمين‌، كوه‌هاىي 

استوار قرار داديم تا مبادا بلرزد«.
و در كي مورد‌، قرآن از كوه‌ها به عنوان 
ميخ‌هاى زمين‌، ياد كرده است:»ألَمَْ نجَْعَلِ 
الرْْضَ مِهاداً * وَ الجِْبَالَ أوَْتاَدًا.]۳[ آيا زمين 

را گاهواره و كوه‌ها را ميخ قرار نداديم؟«.
3( نقش كوه‌ها در حفاظت از انسان 
كوه‌هــا از جهات مختلف محافظ انســان 
هســتند؛ زيرا همچون حصار عظيمى جلوى 
بادهاى اقيانوس منجمد شمالى را سد مك‌ىنند 
و اگر اين ديوارهاى بلند نبودند‌، بادهاى سخت 
و ســرد‌، شــرايط زيســتْ محيطى را مختل 

مك‌ىردند. افزون بر اين‌، كوه‌ها بر سرِ راه بادهاى 
مرطوب دريا‌ىي، كه حامل ابرها هستند‌، سدّى 
ايجــاد مكىنند و در نتيجــه‌، برف و باران در 

دامنه آنها فرو م‌ىريزد.
علاوه‌ بر اين‌، كوه‌هاى بلند مناطق گرم‌، 
در درجه حرارت نقاط مجاور خود‌، تغييراتى 
م‌ىدهند و گرماى شديد را تخفيف م‌ىدهند.

قرآن كريم‌، در بيان ىكي از حكمت‌هاى 
آفرينش كوه‌ها چنيــن م‌ىفرمايد: »وَ الَلّ 
نَ  ا خَلقََ ظِـلَلاً وَ جَعَلَ لكَُم مِّ مَّ جَعَلَ لكَُم مِّ
الجِْبَالِ أكَْنَاناً.]4[ و خداوند‌، از آفريده‌هايش 

برايتان سايه و از كوه‌ها سپر قرار داد«.
۴( نقش كوه‌ها در تصفيه آب 

ىكي از راه‌هاى تصفيه آب‌، اين اســت 
كــه آن را از طبقــات مختلفى كه بر روى 
هم انباشته شده است‌، عبور مى دهند. آبى 
كه از اين طبقات عبور مى كند‌، فضولات و 
مكيروب‌هايش در لايه‌هاى منافذ مى ماند 

و در زير آنها آب گواراىي جريان مي‌ىابد.
بدين‌سان‌، كوه‌ها نقش مهمّى در تصفيه 
و گواراىي آب‌هاى آشــاميدنى دارند؛ زيرا 
برف‌هاىي كه در زمســتان بــر فراز كوه‌ها 
ذخيره شده‌، به‌تدريج آب م‌ىشود و از لابلاى 

طبقات سنگ‌ها عبور كرده‌، به طور طبيعى 
تصفيه م‌ىشــود و از زير كــوه‌، به صورت 
چشمه‌هاى صاف و گوارا جارى م‌ىگردد و 
هر چه كوه بلندتر باشد‌، آب بيشترى تصفيه 
مى گردد و گواراتر م‌ىشود.]5[قرآن با اشاره 

به اين درس خداشناســى مى فرمايد: »وَ 
اءً  جَعَلنَْا فيِهَا رَوَاسِىَ شَامِخَاتٍ وَ أسَْقَيْنَـاكُم مَّ
فُرَاتاً.]6[ و در آن‌، كوه‌هاىي استوار و برافراشته 

قرار داديم و آبى گوارا به شما نوشانديم«.
۵( فايده‌هاى ديگر كوه‌ها 

گفتنى است كه منافع كوه‌ها و نقش آنها 
در زندگى انسان‌، منحصر به آنچه ذكر شد 
نيست. لذا امام صادق‌)ع(در حديثى ضمن 

اشــاره به شــمارى از منافع كوه‌ها )مانند: 
ذخيره برف‌، چشــمه‌هاى آب‌، رشد دادن 
انواع گياه‌هاى دارو‌ىي، تأمين محيط زيست 
براى حيوانات وحشــى و...( مى فرمايد: و 
رُ لها فى  فيها خِلالٌ أخُرى لا يعَرِفُها إلاّ المُقَدِّ
سابقِِ عِلمِهِ]7[  و در آنها ويژگ‌ىهاى ديگرى 
هســت كه جز تقدير كننده نخستينش از 

آن آگاه نيست.
از: حدیث نت

____________
]۱[ غاشيه: آيات ۱۷ ـ ۱۹.

]۲[ انبيــاء: آيه ۳۱. نيز‌، ر. ك: لقمان: آيه ۱۰؛ نحل: 
آيه ۱۵.

]۳[ نبأ: آيات ۶ ـ ۷.
]4[ نحل: آيه ۸۱.

]5[ اقتباس از كتاب راز كوه‌ها.
]6[ مرسلات: آيه ۲۸.

]7[ بحار الأنوار، ج 3، ص 127.


